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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human Rights بشرقوق ح

  
  و يادداشت پورتال حميد بھشتی

 ٢٠١٩ مارچ ١٨
 

   کتاب نقد–آژيرھای بغداد 

  
 تصوير نويسندۀ کتاب

 مقاومت در مقابل ۀبدوی از اھالی روستاھای عراق که در ھنگام آژيرھای بغداد سرگذشت ھيجان انگيز جوانی است

  :گويد نويسنده از زبان او می. دنيای آرام کفر کرام را ترک کرده، عازم بغداد می گردد مريکاامظالم نظاميان 

اقم را با صدائی ت است که در ااکتیر در نخستين لحظه فکر کردم اصابت. شبی آسمان بر سرم خراب شد

سوی کليد چراغ دراز کنم و زير موجی از ناسزا و ه دستم را ب فرصتی برايم نماند تا. مھيب از جا کنده است

  :قکم ھجوم آوردنداتمريکائی فرياد کنان به ااگروھی از سربازان  .تابش نورافکن افتادم

دستات را بذار رو !   بلند شو!   تکون نخور!      بلند شو!حنب نخور وگرنه می کشمت!  ِسر جات بمون"
   !نخور وگرنه مغزت را متلاشی می کنمجنب !   سرت

انسان را ريش ريش می کرد و از خود  مسخره، ديوانه کننده و مخرب، بدن! اين فريادھای وحشت انگيز

ی مرا گرفته ، به ديوار ئديگر پرتاب کردند و دست ھا ی مرا از تختخواب کنده به سویئست ھاد. بيگانه

  .چسباندند

  !"دستات را ببر عقب"
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کندند، کشوھا را بيرون کشيده، بر روی زمين من چه کار کرده بودم؟ چه خبر بود؟ سربازھا در کمد را از جا 

  آخر چرا؟. تکه شد ھا تکه راديوی کھنه ام در زير چکمه. انداختند

  "!اسلحه ھا را کجا قايم کردی، پدرسگ"
  "!اينجا اسلحه ای نيست. من اسلحه ای ندارم"
  "!آنھای ديگر اين حقه باز را ببريد پيش! ھمين الآن می بينيم، بدجنس"

تولی طوفانی بر من مس. زانو زد به پائين تنه ام يکی از سربازھا مرا از پشت گردن نگاه داشت و يکی ديگر با

مانند آدمی بودم که در خواب . آنچه بر سرم می آمد مانند کابوسی بود . ديگر افکندۀشد و از دلھره ای به دلھر

ھا به  از پله. آنگاه در حال گنگی دريافتم مرا به بالکن می برند. اجنه بر سرش ريخته اند حرکت می کند و

 اول ھم ھمين ۀدر طبق. می کردم ود يا که داشتم پروازنمی دانستم پاھايم به ھم گير کرده ب. پائين پرتاب شدم

صدای خواھرم بھيجه به گوشم رسيد که قبل از . رسيد بيش از ھمه جيغ و داد بچه ھا به گوش می. گونه بود

خواھرھايم با .  تفنگ يا چکمه ای ساکتش کرده بودندۀ دستۀ با ضربًاحتمالا .که خاموش شود، فحش می داد اين

 عايشه که مسن تر از ھمه است خردسال ترين فرزندش را در آغوش.  و برشان ول بودنددور يک عده بچه

 سينه ھای عريانش ۀنيم او مانند برگ درختی در طوفان می لرزيد و ملتفت نبود که از يقه پيراھنش. گرفته بود

انگشتانش را به خود تاب می خورد و  در سمت راست او عفيفه خياط در خواب و بيداری. به چشم می خورد

کلاه گيسش در طاقچه جا مانده، سر طاسش در  با خشونت از خواب سنگين پريده،. به بلوزش فرو کرده بود

آنچنان سرش را در بدن فرو برده بود که گوئی قصد دارد از خجالت  .زير نور چراغ مانند زانو برق می زد

 يکی از کودکان در آغوشش بود در مقابل او در حالی که. با شجاعت مقاومت می کرد بھيجه. در خود بخزد

  . بودتفنگی ايستاده، با موھای ژوليده و چھره رنگ پريده، قطره خونی از پشت گردنش روان لوله

ه سيل ناسزا از آنسوی دالان ب. ای می گشت من حس کردم که پاھايم ول شده، دستم بيھوده به دنبال دستگيره

با . اق خواب بيرون کشيدندتاول مادرم را از ا. می آورد ه شرمگوش می رسيد؛ آنچنان که شيطان را نيز ب

  . شتاب بر خود مسلط شدخاطر شوھر عليلش باه نگرانی ب

  " .آرامش بگذاريد، بيمار است" 
 ۀبند. من او را تا آن لحظه بدين حال نديده بودم .اين در حالی بود که سربازھا پيرمرد را به راھرو می کشاندند

تا زانو پائين کشده شده بود و با زيرپيراھن کھنه در نھايت بيچارگی  راشی با شورتی کهخدا در وضعيت دلخ

  :او ناله کنان گفت. اين بدترين تحقيرھا بود ديده می شد و

  ".ھستند، کاری که شما می کنيد ناحقی است آخر بچه ھايم اينجا. به من فرصت دھيد لباس تنم کنم"
مادر سعی می کرد با بدنش او را . بود ر کرد که به شدت عذاب آورصدای لرزان مردانه اش راھرو را پ

اما من قادر . ناباورانه به ما التماس می کرد، رويمان را از او برتابيم با نگاه. بپوشاند کند تا ما لختی اورا نبينيم

قلدرھای اطراف او  نّحتا آ. اين بود که از صحنه ای که والدينم نشان می دادند ھيپنوتيزم شده بودم مثل. نبودم

ديدم و اين پدر تکيده را با زيرشلواری  فقط مادر نيازمند به کمکی را جلوی خود می. را نيز ديگر نمی ديدم

با جمع . نگاه سوخته اش در زير لگدھای سربازان تلوتلو می خود او با. دريده و دستان آويزانش که ول بودند

 اما ھمانجا. اق خواب برگشت تا چيزی به تن کندتجا به سوی ابرايش مانده بود، در کردن آخرين قدرتی که

پدرم از . بايد می شد  تفنگ يا مشت، تفاوتش در چيست؟ ضربه فرود آمد و شد آنچهۀدست... ضربه ای . افتاد

نمايان شد، لاغر و چروک با پشم  پشت بر زمين افتاد، زير پيراھنش ليز خورد بر روی صورتش و شکمش
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شرافت خانوادگی بر زمين پخش شده بود، آن چيزی  آنگاه در حالی که. مانند ماھی بی جانیھای خاکستری، 

که يک پسر شايسته و حرمت شناس، يک بدوی اصيل ھرگز نبايد  را که ھرگز نمی بايست می ديدم، چيزی

 بود، تخم آلت پدرم که به يک سو خم: شرم آور ننگين، ممنوع، اين حريم ناگفتنی  اين چيز بی حال–ببيند 

نھايت به  سپس ديگر ھيچ نبود، تھی بودن محض، سقوط بی! ھمانند پايان جھان بود... نشيمنگاھش  ھايش،

آسمان از درخشش افتادند و اگر  ی، تمامی افسانه ھای گيتی، ستارگان بر سقف ئهتمام نظامات قبيل. ھيچ مطلق

  .يان شب و روز برای من نداشتتفاوتی م کرد، ديگر ھرگز خورشيد ھر چقدر نيز دوباره طلوع می

يک آدم غربی ھرگز نمی تواند دريابد که اين 

را نيز   آنۀنمی تواند دامن چه فاجعه ايست و

وجود آورنده ام، برايم به ه آلت ب. حدس زند

 ۀ بود، به ذلت کشاندن ھمی وجود خودمامعن

فروکش سرافرازی ارزش ھا، عذاب وجدان،  

 – جنسی یئابتدا ّو فرديتم در حد يک نمايش

اگر دروازه ھای دوزخ به رويم گشاده می 

من . انگيز تر می بود گشتند برايم از آن ترحم

ھمه چيز به پايان رسيده . به انتھا رسيده بودم

من با . اجتناب ناپذير. بازگشت بود، غيرقابل

ناسزا و لعنت در جھانی موازی غوطه ور 

به خود آمده، . نجاتی از آن نبود بودم که ديگر

دم از اين دست ناتوانی که نه می توانست دي

ضربه پاسخ دھد و نه می توانست يک  بدان

زيرشلواری ساده را نيز بالا کشد، دارد بدم 

از اين دست مسخره ناديدنی و زشتی . آيد می

 شروع کردم به. که نمايشگر ناتوانی خودم بود

که از چشمان خود متنفر شوم که نمی  اين

 خودداری کنند که ایتوانستند از نگاه کردن 

به پدرم . نشان می داد که از فرياد مادرم متنفر شوم که ذلت خودم را شروع کردم به اين. کاش کور شده بودند

می ديد، تحقيری که من برای ھر آنچه برايمان   در نگاه من تحقير راًاو حتما. نگريستم و پدرم به من نگريست

دی من برای کسی که از ھر چيز برايم محترم تر بود، ھمدر يکباره احساس. ارزش داشت حس می کردم

ی، آنگاه، درست در ئبه ھنگام رعد و برق و نگاه او به من از عمق يک رسوا نگاھم از بالای سخره ای روحی

در  ديگر را در ھمين لحظه برای آخرين بار ديده بوديم، درست در حالی که ما می دانستيم يک ھمان لحظه،

گذشته نخواھد بود، که   که جرأت نداشتم جنب بخورم، می دانستم که ھرگز ديگر مانندھمان لحظه، در حالی

 –وجودم ديوی آغاز به حرکت نموده که زمانی  من چيزھا را ھرگز ديگر بدين گونه نخواھم ديد، که در عمق

مين سرخ شوند، به  آب ھای زۀبود اين اھانت را با خون بزدايم، تا ھم  مجبور خواھم- ھر اتفاقی ھم که پيش آيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  پدرم، به سرخی آتش، آتشی که در درونم زبانه میۀبھيجه، به سرخی چشمان مادرم و چھر سرخی زخم گردن

  ...کشيد، به نشانی آتشی که در انتظارم بود

 ننگ و حاضر به ۀ جان دادن برای پاک نمودن لکۀروستائيان بدوی، آماد ھم  بغداد می گردد؛ آنجا در چمبرهۀاو روان

  .سرگردان می ماند اما در اسارت سنن بدوی جبران ننگ و ناتوان از انديشيدن، در لندن. دستور انتحاری نجام ھرا

*****  

خاطر ه  افسری عاليرتبه در ارتش الجزاير بود که ب١٩۵۵متولد  وی. ياسمينه خضراء نام مستعار محمد مولسھول است

 فقط پس از آن. ا تحت نام يک زن منتشر می ساختھای جنائی خويش با کميسر ليوب ر مقررات سخت سانسور رمان

  . به فرانسه مھاجرت نمود، توانست راز ھويت خويش را بر ملا سازد٢٠٠٠مبر در دس که او

  

  مشخصات کتاب
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 Regina Keil-Sagawe :لمانیامترجم 

ISBN: 978-3-312-00409-6 

 
  ٢٠١٩ چ مار١٧

  
  :يادداشت

ه در بس افشاگرانقسمتی از يک کتاب جھت انتخاب " حميد بھشتی" ما آقای زبا ابراز امتنان خدمت ھمکار نھايت عزي
 و چيز ء، بايد به عرض تمام نويسندگان، شعرا عراقۀ کشور اشغال شدزامورد جنايات امپرياليزم امريکا و شرکاء 

  :فھمان جامعۀ ما نيز برسانيم
و از مجموع انسانھا به خصوص انسانھای آگاه و رسالتمند می "  ھر نکته مکانی داردوھر سخن جائی "اين که گفته اند 

ديھای زمان عيار بسازند، در مقطع خواھد تا فعاليت ھای شان را در تمام زمينه ھا متناسب با ضرورت ھا و نيازمن
ھر روز در اقصا نقاط ما و در بند نيروھای متجاوز بيگانه قرار داشته مردم مظلوم   اشغالکنونی که کشور ما در

ه در متن بالا می باشند، ضرورت ھای تاريخی از ما می افغانستان قربانی و شاھد جناياتی از سنخ برش کوتاه نقل شد
منطقه ئی و از آن طريق طلبد که به جای برجسته ساختن و عمده ساختن تضاد ھای قومی، زبانی، مذھبی، نژادی و 

جنايات اشغالگران را افشاء نمائيم زيرا از محراق نفرت و مگسک فير تفنگ دور داشتن،  را تی سامپريالينيروھای 
  .به ھر نيتی که صورت گيرد، نتيجه ای جز دوام و استمرار مصيبت مردم به بار نخواھد آوردعکس آن 

فاه و آرامش داشته باشيم بايد وضعيت کنونی را درک نموده، نبايد به ر و مردمی در اگر می خواھيم کشوری آزاد لذا 
،  در جھت غير از محراق نفرت و مگسک تفنگ نشانه گرفته شده به سمت اشغالگرانخود اجازه دھيم حتا يک کلمه

و اگر کار تحقيقی خويش  اريم ادبی می نگ ایهمی سرائيم، اگر پارچ، اگر شعر  و ايادی آنھا بنگاريمارتجاع ھار مذھبی
ھموطنان تقديم می داريم می بايد ھمه و باز ھم ھمه در خدمت ارتقای آگاھی مردم از وضعيت کنونی کشور و به را 

  .ق دست آنھا ارتجاع ھار مذھبی باشدافرت و انزجار شان از اشغالگران و چمتزئيد ن
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آنچه در داستان بالا خوانديد، اگر از روستائيان به خصوص در ولايتھائی که در آنجا به اصطلاح طالب حضور دارد، 
تان گوشۀ کوچکی از يک واقعيت دردناک و بزرگ زندگانی ھمه روزۀ مردم را به تصوير بپرسيد خواھند گفت که داس

ن مصيبت ھا چيزی بنويسند و ددمنشی امپرياليزم جنايتکار و گان ما به جای آن که از اينداما با تأسف نويس. کشيده است
 دنيای یامنفعتی برنه ايع می سازند که  به چيز ھائی ضتحدين تاريخزدۀ آنھا را افشاء نمايند، وقت خود و خوانندگان رام

  .-رای آنھائی که اعتقادی به آخرت دارندب -  آخرت شانیاشان دارد و نه اجری بر
 فکر نمی کنيد تمام ين باشدنرا می نگارد، ھرگاه چ" انتحاری شدن"نويسنده در يک سطر شرايط روانی چگونگی 

آنھائی که در قبال زندگانی مصيبت بار تحميلی بر آنھا از جانب اشغالگران سکوت می نمايند، خود غير مستقيم در 
  ؟چنان افرادی سھيم اندی شدن انتحار

 AA-AAادارۀ پورتال


